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 تأملی در اندیشۀ سیاسی
 آیت الله محمدعلی اراکی

استادیار گروه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
عباس تقوائی

 چکیده
با توجه به ماهیت دین اسلام، عموم اندیشــمندان اسلامی و علی الخصوص فقهای شــیعه به حوزۀ 

سیاســت پرداخته و کم یا زیاد، امر »حکومت« و »ولایت فقیــه« را در مباحث خود مورد توجه قرار 

داده اند. بررسی دیدگاه های سیاسی آیت الله محمدعلی اراکی به واسطۀ رابطۀ بسیار نزدیک با آیت الله 

شــیخ عبدالکریم حائری، حیات طولانی بیش از یک قرن و درک وقایع مهمی نظیر: تأســیس حوزه 

علمیــه قم، دوران پهلــوی اول، دوم و رخداد انقلاب اسلامی، از اهمیت ویــژه ای برخوردار بوده و 

به روشــن شدن ســیر تاریخی اندیشه های سیاسی شــیعه کمک می کند. این مقاله از نوع توصیفی ـ 

تحلیلی اســت و در آن با اتکا به منابع مکتوب و سایت های معتبر )ضمن کسب اطلاعات از منابع( 

به توصیف و تبیین دیدگاه ها و مواضع سیاســی آیت الله اراکی پرداخته شــده است. با سامان دهی به 

مباحث سیاســی مطرح شده توسط آیت الله اراکی در کنار مواضع سیاسی، می توان به شاکله منظومه 

تفکر و عمل سیاسی ایشان دست یافت. در این راستا، هدف تحقیق آن است که نگاه ایجابی ایشان به 

حوزۀ سیاست را علی رغم نگاه مضیق ایشان به گسترۀ ولایت فقیه، نشان داده و تفکر نادرست تعارض 

میان این دو را روشن سازد.

 واژگان کلیدی: آیت الله محمدعلی اراکی، اندیشۀ سیاسی، حکومت اسلامی، ولایت فقیه.

taghvaee.abbas@yahoo.com

| تاریخ دریافت:1402/6/9 | تاریخ پذیرش:1402/7/4 |

صص 29-53
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 1. مقدمه
 در ابتدا و قبل از ورود به سایر مباحث مقدماتی )مبانی نظری(، نیاز است نگاهی به بیان مسئله، 

ضرورت، اهداف و روش شناســی تحقیق، ساختار مباحث و پیشــینه تحقیقات صورت گرفته حول 

موضوع این مقاله داشته باشیم.

 1-1. بیان مسئله: انسان به عنوان موجودی متفکر و کنش گر از دیرباز به مسائل اساسی مرتبط با 

حیات اجتماعی خویش توجه نموده و به همین ترتیب مسئلۀ حکومت و شکل آن )به عنوان مهم ترین 

موضوعات این حوزه( مورد توجه اندیشــمندان قرار گرفته است. نه تنها فقها و محققان اسلامی از این 

قاعده مستثنا نبوده اند، بلکه به واسطۀ ماهیت سیاسی این دین و فراگیری آن، توجه خاصی به این مقوله 

داشته اند. نتیجۀ این امر پیدایش و شکل گیری مباحث و مطالب بسیاری در حوزۀ کلام، اندیشه و فقه 

سیاسی حول محور »سلطان، حاکم، والی« و »نوع و گسترۀ ولایت، سلطنت و حکومت« بوده است.

 1-2. اهمیــت و ضرورت تحقیــق: نظر به اهمیت موضوع، تحقیقات مفیدی برای بررســی 

تفکرات سیاســی حوزه علمیه صورت گرفته است که چه به صورت کلی و چه به صورت موردی، آرای 

سیاســی بزرگان حوزه را مورد بررســی قرار داده اند. از دیدگاه یکی از محققان، برای شناخت دقیق و 

واقع گرایانه تفکرات سیاســی حوزه، باید به چهار خط متقاطع از »نگرش ســنتی یا غیرسنّتی به نظم 

سیاســی و نیز نگرش ســلبی یا ایجابی به پذیرش یا رد نظم دینی« توجه داشــت )فراتی، ۱39۸( که 

این امر در موضوع این مقاله که بررســی »اندیشــۀ سیاســی آیت الله محمدعلی اراکی« است نیز به 

چشم می خورد. دیدگاه ایشان به عنوان آخرین مرجع بازمانده از نسل شاگردان آیت الله مؤسس، شیخ 

عبدالکریم حائری و به واســطه تأثیرپذیری شدید ایشان از اســتاد، حائز اهمیت است. نگاه ایشان به 

عرصۀ سیاســت را علی رغم عدم انسجام، می توان تجلی اندیشۀ استاد و همچنین نحله ای دانست که 

محدودۀ مضیقی برای گسترۀ ولایت فقیه قائل شده اند.

1-3. اهداف تحقیق: باید توجه داشــته باشیم که نگاه مضیق برخی از فقها )که آیت الله اراکی 

جزء آن هاست( به گسترۀ ولایت، معادل نگاه سلبی به سیاست دانسته شده است. حداقل فایدۀ چنین 

تحقیقاتی آن اســت که مسائل اساسی مربوط به حوزۀ سیاســت نمی تواند مدنظر فقهای عظام واقع 

نشود؛ لذا این تحقیق نشانگر توجه ویژۀ ایشان به چنین عرصه ای است و اشتباه چنین خلطی را آشکار 
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 از نگاه مضیق به محدودۀ ولایــت نمی توان به مخالفت با »ولایت فقیه« 
ً
می ســازد. ضمن آن که الزاما

رسید.

ـ توصیفی اســت، برای  1-4. روش شناســی تحقیق: با توجه به عنوان مقاله که از نوع تحلیلی ـ

جمع آوری داده ها، از روش فیش برداری از منابع کتابخانه ای و در بخش هایی با مراجعه به سایت های 

معتبر، استفاده شده و پس از جمع آوری اطلاعات به تنظیم و سپس تحلیل آن ها پرداخته شده است.

1-5. ساختار مباحث: در این مقاله پس از جمع آوری و نظم دهی مجدد داده ها، تلاش گردید 

تا مطالب بر اساس یک نظم و توالی منطقی مرتب شود. در مباحث مقدماتی به مبانی نظری بحث و 

واژه شناســی مفاهیم »ولی و مشتقات آن، ولایت فقیه و اندیشۀ سیاسی« و در ادامه نیز به »زندگینامه، 

تحصیلات، اســاتید و شاگردان« آیت الله اراکی پرداخته شد. مباحث اصلی نیز در قالب پنج قسمت 

شــامل »ضرورت حکومت، معانی ولایت، ولایت نبی)ص( و امام)ع(، ولایت فقیه و ولایت سلطان« از 

دیدگاه آیت الله اراکی مرتب و ذکر شــده اســت. با توجه به عدم نگاه روشمند ایشان به موضوع، نیاز 

مبرم به تلفیق و تنظیم مطالب ایشان بود؛ درنهایت تلاش شد در راستای اهداف در نظر گرفته شده برای 

تحقیق حاضر، نگاه ایشان به حوزۀ سیاست و هم چنین دیدگاه ایشان نسبت به حکومت و ولایت فقیه 

روشن گردد.

1-6. پیشــینه پژوهش: نگارنــدۀ مقاله با جســتجو در کتب، مجلات پژوهشــی، مقالات و 

ســایت های معتبر، به تحقیق و بررســی خاصی درخصوص عنوان این پژوهــش )تا لحظه نگارش( 

دست نیافت و الله اعلم.

 2. مبانی نظری )واژه شناسی مفاهیم(
در ابتدای این بحث، با واژه ها و مفاهیم »ولی« و مشتقات آن نظیر »ولایت«، »ولایت فقیه« و »اندیشۀ 

سیاسی« آشنا و با مروری بر این واژه  ها و اصطلاحات، وارد مباحث اصلی می شویم.

2-1. مفهوم واژه ولی و مشتقات آن
 در کتاب های لغت واژه ولی و مشــتقات آن )ولی، یلی، والی، أولی، توالی، متوالی، ولایت، موالی، 
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اســتیلاء، مولوی، موالی و ...( در معانی مختلفی به کاررفته اســت. نظیــر: »نزدیکی و قرب، یاری 

کننده، مالک، حاکم و دارای ســلطه، عبد و بنده، رب، مالک، آقا، آزادکننده، آزادشده، دوستدار، تابع 

و پیرو، روزی دهنده، هم قسم، هم عهد، شریک، همسایه، خویش نزدیک مثل عمو و پسرعمو، داماد، 

روی گردانی، حکمرانی، تصدی گری، قیمومیت، شراکت، صداقت و ...« )ابن منظور، ۱3۸۸، ج ۱5: 

406-4۱2؛ أنیس و اخری، بی تــا، ج 2: ۱057-۱05۸؛ منجد، ۱9۸6: 9۱۸-9۱9؛ فیروزآبادی، 

۱357، ج 4: 40۱(.

برای واژه ولایت و ولاء )به فتح و کسر واو( نیز معادل هایی قرار داده شده ازجمله:

- »إمارت و ســلطنت بر جان، مال و یا امــری از امور دیگری« )طباطبایی یزدی، ۱423، ج 6: 

4۱3(؛

- »در پی یکدیگر قرار گرفتن و پهلوی هم بودن دو چیز، به طوری که هیچ چیز این دو را از هم جدا 

نکند«. سایر معانی آن را نیز برگرفته از همین معنی دانسته اند )حسینی بهشتی، ۱390: ۱0(.

 2-2. ولایت فقیه
 ولایت فقیه با توجه به تعریف و دامنه آن در طیفی از معانی مختلف زیر به کاررفته است:

- تصرف مجتهد جامع الشرایط در امور دیگران )شیخ انصاری، ۱4۱5، ج 3: 545(؛

- سرپرستی »امور مهم کلی مرتبط با سیاست« )نه امور جزئی مرتبط به اشخاص( که پرداختن 

به آن وظیفه هرکسی است که ریاست دارد )آخوند خراسانی، ۱406: 93(؛

- تصدی رهبری جامعه در شــئون حکومت، قضاوت و افتاء توســط فقیه عادل به نصب عام از 

ناحیه امام معصوم)ع( با دارابودن همه اختیارات و وظایف ایشان که این معنا به نظریۀ »ولایت 

مطلقه فقیه« می رسد )امام خمینی، ۱42۱، ج 2: 624-625(؛

- »نفوذ قضاوت فقیه و حجیت فتوایش« )خویی به نقل از جعفر پیشه فرد، ۱3۸9: 37(؛

گاه به امور و حوادث، مهربان ]نسبت به انسان ها[  - حکومت »فقیه عادل، عالم به مسائل زمانه، آ

و حافظ حقوق مردم و حتی اقلیت های دینی« و ضامن اجرای احکام و قوانین اسلامی مبتنی 

بر عدالت و صلاح جامعه )منتظری، ۱4۱5، ج ۱: 9-۱2(؛
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- تســلط فقیه بر نحــوۀ ادارۀ جامعه که در این معنا برای برقراری ولایت فقیه باید »تســلط او بر 

کیفیت ادارۀ جامعه« تأمین شود )حسینی بهشتی، ۱390: 2۸2(؛

- »حق حاکمیت« فقیه جامع الشرایط منصوب به حکومت از ناحیه امام)ع( به نصب عام )مصباح 

یزدی، ۱3۸۸: 2۸(؛

گاه به زمان و مدیر و مدبر و ســائس و شــجاع« و »إشراف و نظارت  - »رهبری فقیه عادل متقی آ

وســیع بر جامعــه و همه نهادهای حکومتی و اجرایی« و بررســی و انطباق مســائل موجود 

جامعــه بر معیارهای اسلامی در جهت اجرای احکام الهی و حســن انجام امور امت اسلام 

)آیت اللهی، ۱363: ۱35-۱36(؛

- »مدیریت کلان اجتماعی« توســط »فقیه عادل جامع الشــرایط« با گستره اختیارات حکومتی 

)پیشه فرد، ۱3۸9: 34-35(؛

 با تلفیق این معانی بر مبنای گســتره ولایت و دامنۀ آن، می توان طیفی از نظریات را در آرای فقها 

و اندیشــمندان مسلمان مشاهده کرد که در دو سوی آن ازیک طرف با اندیشۀ ولایت محدود و ولایت 

مطلقه فقیه از طرف دیگر روبرو هستیم؛ البته وجوه دیگری نیز در میانه این طیف قابل تصور است که 

به یک نمونه مهم آن اشاره خواهیم داشت:

 وجه اول. »ولایت مطلقه فقیه« در همه شئون و همانند پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع(؛

 وجه دوم. »ولایت محدود فقیه« در امور حسبیه مثل امور مرتبط با غائبان و قاصران؛

 وجه سوم. ولایت فقیه در افتاء و قضاء و امور حسبیه )در میانه این دو(.

توجه داشــته باشــیم که از نظر امام خمینی ولایت در امور حســبیه )که شــارع مقدس راضی به 

 باید مســئولی عهده دار آن باشد( نیز، حتی با نادیده گرفتن 
ً
وانهادن آن ها به حال خود نیســت و حتما

اصل ولایت فقیه، نافی قیام فقیه عادل )در مقایســه با غیرفقیه عادل و شخص مورد اعتماد( به این امر 

نیســت؛ ضمن آن که اموری نظیر »حفظ نظام اسلامی، پاســداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ 

جوان مســلمان از گناه و انحراف، جلوگیــری از تبلیغات ضد اسلامــی« از مهم ترین مصادیق امور 

حسبیه هستند که تنها با ایجاد یک حکومت عادله اسلامی می توان بدان ها دست یافت )امام خمینی، 

۱42۱، ج 2: 665(.
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2-3. اندیشۀ سیاسی
 »اندیشۀ سیاســی« یکی از شاخه های علم سیاست است که در آن به بررسی دیدگاه های نظری افراد 

به حوزۀ سیاســت )تاحد ممکــن منطبق و یا حداقل نزدیک به نظر آنان(، پرداخته می شــود. اهمیت 

این پرداختن به آرای اندیشــمندان بدان جهت اســت که هم تحت تأثیر محیط آن ها شــکل می گیرد 

)و به نوعی نشــان گر آن اســت( و هم بر آن اثر می گذارد. البته کاربرد آن در زمانه ما توســعه یافته و 

شامل مواردی نظیر »افکار، نظریه ها و ارزش های محرک خط و مشئ و رفتار سیاسی، نظریه سیاسی، 

فلســفه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد و علوم سیاسی« شده است )آقابخشی و افشاری راد، 

۱375: 304(؛ لذا واژه »اندیشۀ سیاسی« به طور عام »برای اشاره به فلسفه سیاسی، نظریات سیاسی 

یا بندرت برای مواضع سیاســی بکار رفته« و با اندکی تسامح حتی شامل مواضع سیاسی مبتنی بر آن 

مبانی نظری نیز، می شود )قادری، ۱3۸6: 3-4(.

 ممکن اســت که به واسطه »تعلق اندیشه ورزان به عالم اسلام« و »بهره گیری از تعالیم و الهامات 

و قرائت های اسلامی« )البته در کنار ســایر منابع(، چنین اندیشــه هایی را »اندیشۀ سیاسی در اسلام 

یا اندیشۀ سیاسی مســلمانان« نامید )قادری، ۱3۸6: 2-3(. از نظر برخی محققان »فلسفه سیاسی 

اسلام« معادل »تبیین نظریه اسلام در باب حکومت و سیاســت« اســت که البتــه مبتنی بر »اصول 

خاصی« اســت )مصباح یزدی، ۱39۱: 22(؛ اما می توان گفت که »اندیشــۀ سیاسی اسلام« اعم از 

»فلســفه سیاســی اسلامی« و »فقه سیاسی« است. برخی نیز بیشــتر مباحث اندیشۀ سیاسی اسلام 

را متمرکز حول محور »حکومتگر در قالب خلیفه، امام و ســلطان« دانســته اند )قادری، ۱379: 3(. 

همان طور که می دانیم در اسلام با توجــه به درگیری احکام و مباحث مربوط به جهاد، امربه معروف، 

قضا، حدود و قصاص و دیات و مباحث اقتصادی-سیاســی مکاســب محرمه و مســائل سیاســی 

رخ داده پس از وفات رسول اکرم)ص(، موضوعات سیاسی مهمی نظیر نوع حکومت، نحوۀ همکاری با 

حکومت، ولایت حکمرانان و مشروعیت حکومت ها، ولایت فقیه و گسترۀ آن و ... در کانون توجهات 

اندیشــمندان مسلمان قرارگرفته و تلاش شــده تا واقعیات سیاسی مربوط به این مسائل کشف و مورد 

تحلیل قرار گیرد.
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 3.  زندگینامه آیت الله اراکی
 آیت الله محمدعلی اراکی در 24 جمادی الثانی سال ۱3۱2 قمری )اول دی ماه ۱273 شمسی( در شهر 

اراک متولد شد. پدرش شــیخ احمد فراهانی )مشهور به میرزا آقا، میرزا آقا نقاش و میرزا آقا فراهانی( و 

مادرش علویه آغا بیگم از نواده های سید حسن واقف، از نوادگان امام زین العابدین)ع( بود. ایشان در پنج 

ســالگی به مکتب رفت. خواندن، نوشتن و قرائت قرآن را با اشراف برادرش آیت الله حاج آقا صابر اراکی 

آموخت. در حدود ۱2-۱۱ سالگی با هدایت شوهرخواهر خود عمادآقا )آقای عمادی؛ عمادالذاکرین( 

به تحصیل علوم دینی روی آورد. قسمتی از سطوحات را پیش شیخ جعفر شیثی و بقیه دروس را نزد شیخ 

عباس ادریس آبادی آموخت. هم زمان شــرح منظومه را نیز از محمدباقر اراکی ســلطان آبادی )سلطان 

العلمای اراکی( فراگرفت. در بیست ســالگی در سلک شاگردان آیت الله شیخ عبدالکریم حائری درآمد 

و سال ها نزد ایشــان و آیت الله آقا نورالدین اراکی نیز به تلمذ پرداخت. به توصیه آیت الله حائری معمم 

شد و با یکی از بستگان ایشان ازدواج کرد. بدین ترتیب ۱5 سال در اراک به تحصیل علم پرداخت. او با 

هجرت آیت الله حائری به قم در اواخر سال ۱300 شمسی )رجب ۱340 قمری(، به این شهر آمد و دورۀ 

۱5 ســالۀ دوم تحصیل خود را نزد ایشان طی نمود. از آیت الله میرزا جواد ملکی )در اخلاق( و آقا شیخ 

احمد یزدی نیز بهره برد. با وفات آیت الله حائری در بهمن ۱3۱5 شمسی )ذیقعده ۱355 قمری(، از باب 

تکریم و احترام، پای درس آیت الله سید محمدتقی خوانساری )که دامادش بود( در ابواب فقهی طهارت 

و نکاح حاضر شد؛ اگرچه با ایشان هم مباحثه بود. چون نماز جمعه را »واجب تخییری« می دانست، از 

پیش از انقلاب در قم به اقامه نماز جمعه پرداخت. با این که مجتهدی مسلم بود، چهل سال مرجعیت را 

به دیگران ارجاع می داد؛ تا آن که پس از وفات امام خمینی )۱36۸ شمسی( بحث مرجعیت ایشان جدی 

شد و پس از وفات آیت الله سید ابوالقاسم خویی )۱37۱ شمسی( و آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی 

)۱372 شمســی(، با اصرار فراوان مرجعیت را پذیرفت. وی را آخرین حلقه از شاگردان آیت الله حائری 

دانسته اند که به مرجعیت رسید. ایشان پس از یک هفته بستری شدن در بیمارستان، در 25 جمادی الثانی 

۱4۱5 قمری )هشــتم آبان ۱373 شمســی( وفات یافت و در حرم حضرت معصومه)س( در قم به خاک 

سپرده شد )استادی، ۱402: 65-۱0۱ و ۱03-۱22 و ۱24-۱33؛ مصلحی اراکی در: استادی، ۱402: 

.)Wikifeqh.ir ؛Wikishia.net ؛ahlolbait.com 572-5۸5؛
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 4. فعالیت های علمی آیت الله اراکی )تدریس، شاگردان و آثار(
 آیت اللــه شــیخ عبدالکریم حائــری، آیت الله اراکی را »نتیجــه عمر« خود و آیت الله ســید احمد 

خوانساری نیز ایشــان را »گنجینه علم« آیت الله حائری می دانستند )استادی، ۱402: 570-569(. 

آیت الله اراکی با این موقعیت شــامخ علمی از اوایل دهه 30 شمســی و با درگذشــت آیت الله سید 

محمدتقی خوانســاری )۱33۱ شمســی(، تدریس خارج فقه و اصول را آغاز کرد. حاصل تدریس و 

تحقیقات ایشان تقریرات و تألیفات متعددی است که از ایشان برجای مانده است. برخی از مهم ترین 

آن ها عبارت اند از:

- رساله فی الإرث )۱4۱3 قمری( به عربی در شش فصل که به احتمال تقریر مباحث استاد در اراک 

بوده است؛

- رساله فی نفقه الزوجه )۱4۱3 قمری( به عربی چاپ شده منضم به رساله پیشین؛

- رساله فی الخمس )۱4۱3 قمری( به زبان عربی و چاپ شده منضم به رسائل پیشین؛

- تقریر ابحاث شیخ محمد سلطان العلما در اصول فقه )چاپ نشده است(؛

- تقریر درس فقه آیت الله شیخ عبدالکریم حائری؛

- تقریر ابحاث اصول آیت الله شیخ عبدالکریم حائری؛

- رســاله فی الدماء الثلاثــه و احکام الموات و التیمم تقریر باب طهاره درس فقه آیت الله ســید 

محمدتقی خوانساری، ضمیمه جلد دوم کتاب طهارت؛

- حاشیه بر دررالفوائد شیخ عبدالکریم حائری )چاپ شده در ۱40۸ قمری( به زبان عربی؛

- تعلیــق بر عروه الوثقی محمدکاظم طباطبایی یزدی، محصول مباحثات ایشــان با آیت الله ســید 

محمدتقی خوانساری؛

- مقدمه بر تفسیر القرآن و العقل آیت الله سید نورالدین اراکی )استادش(؛

- کتاب الطهاره )نوشته ۱33۸ و چاپ شده در ۱4۱5 قمری( به زبان عربی، شرح بر عروه الوثقی؛

- کتاب النکاح و الطلاق )چاپ نشده( تقریر ابحاث استادش آیت الله حائری؛

- رســاله فی اثبات ولایه مولانا امیرالمؤمنین تقریر مباحث اصول عقاید استادش آیت الله حائری 

در اراک؛
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- کتاب الصلاه )چاپ نشده( تقریر ابحاث استادش آیت الله حائری؛

- مناسک حج به فارسی؛

- المکاســب المحرمه )چاپ ۱4۱3 قمری( به زبان عربی کــه در آن بحث »معونه الظالمین« در 

چهار مقام مطرح شده است؛

- کتــاب البیع )چــاپ ۱4۱5 قمری( به عربی به ترتیب کتاب البیع شــیخ انصاری و رســاله فی 

الاجتهاد و التقلید )نوشــته ۱357 قمری( به زبان عربی و چاپ شــده منضم به جلد دوم کتاب 

البیع بعلاوه الخیارات؛

- رساله استفتائات )چاپ ۱373 شمسی( به فارسی؛

- توضیح المســائل و نسخه عربی آن تحت عنوان المســائل الواضحه در دو جلد )چاپ ۱4۱4 

قمری(؛

- رساله ای در صلاۀجمعه )اســتادی، ۱402: ۱35-۱45؛ ahlolbait.com؛ Wikishia.net؛ 

.)Wikifeqh.ir

 مهم ترین ویژگی های که برای آثار ایشان ذکر شده، عبارت اند از:

 ۱- استفاده از عبارات کوتاه برای بیان مطالب علمی و دوری از حشو و زوائد؛

 2- توجه به افاضات استاد در عموم آثار و بیان نظرات خود در حواشی و حول نظر استاد؛

 3- استفاده از عبارات ساده، سلیس، روان و به دور از اغلاق؛

 4- استفاده از عبارات زیبا و ادیبانه در آثار فارسی خود )استادی، ۱402: ۱45-۱35(.

 ایشان در طول سالیان متمادی تدریس در قم، شاگردان زیادی را پرورش داد. برخی از مهم ترین 

شــاگردان ایشان عبارت اند از: آیت الله سید مهدی کشــفی، آیت الله محمد شاه آبادی، آیت الله علی 

پناه اشتهاردی، آیت الله سید محسن خرازی، آیت الله جعفر سبحانی، آیت الله رضا استادی، آیت  الله 

سید محمدباقر ســلطانی طباطبایی، آیت الله محمدتقی ستوده، آیت الله سید حسین برقعی، آیت الله 

شیخ علی کریمی جهرمی، آیت الله شیخ محیی الدین حائری شیرازی، آیت الله سید کاظم نورمفیدی 

.)Wikishia.net ؛Wikifeqh.ir ؛ahlolbait.com استادی، ۱402: ۱45-۱65؛(
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 5. ساختار بحث
 مرتبط با حوزۀ سیاسی است، پرداخته 

ً
 آیت الله اراکی در آثار مکتوب خویش به مســائلی که مستقیما

و طی مباحثی از دو کتاب مکاســب محرمه و کتاب البیع به چنین موضوعاتی اشاره دارد. در کتاب 

اول همکاری با ظالمان به عنوان یکی از کســب های حرام )اراکی، ۱4۱3: 62( و مطالب مربوط به 

»معنای ظالم« )اراکی، ۱4۱3: 93( بیشــتر در ارتباط با بحث ما اســت. در کتاب البیع نیز قسمتی 

تحت عنوان »مسأله: فی ولایه الفقیه« )اراکی، ۱4۱5، ج 2: ۱3-24( به طور مستقیم و قسمتی تحت 

عنوان »مسئله فی ولایه عدول المؤمنین« )اراکی، ۱4۱5، ج 2: 25-37( به طور غیرمستقیم به بحث 

ما مرتبط هستند. دو نکته در مورد این کتاب حائز اهمیت است:

 اول. بســیاری از مباحث ذیل عنوان »مسئله ای در موضوع ولایت فقیه« به تقسیم ولایت و اثبات 

ولایت نبی)ص( و ائمه)ع( اختصاص دارد تا موضوع »ولایت فقیه«؛

 دوم. ایشــان در این کتاب دو بار )اراکی، ۱4۱5: ج 2، اول در ص ۱3 و دوم در ص ۱9( به انواع 

ولایت و تقســیمات آن پرداخته اند که تفکیک کامل این دو مبحث و مطالب آن ها )که بیشتر مشترک 

هستند(، ضروری به نظر نمی رسد؛ لذا عمدۀ مطالب این دو قسمت در یکدیگر ادغام شده اند.

همان طور که در مقدمه توضیح داده شــد، روند و ترتیبی برای طرح مســائل این دو کتاب در نظر 

گرفته شده تا نظمی کلاسیک به مطالب داده شود؛ لذا مطالب دو کتاب جابجا شده و با ترکیب جدیدی 

بیان شده و مورد بررسی قرار گرفته اند: اول مطالب مربوط به »ضرورت حکومت در زمان غیبت«؛ بعد 

»انواع و تقسیمات ولایت«؛ بعد »ولایت نبی)ص( و ائمه)ع(« که با توجه به تطبیق مباحث آن با مباحث 

اصلی، حائز اهمیت است؛ بعد »حکومت سلاطین« و پذیرش قیام عدول از شیعه به امر حکومت و 

در انتهای مباحث دیدگاه ایشان در موضوع »ولایت فقیه« بیان و تحلیل شده است.

 1-5. اندیشۀ سیاسی آیت الله اراکی
 1-1-5. ضرورت حکومت در زمان غیبت

ضرورت حکومت و دولت از »مســائل بنیادین و اساسی فلسفه سیاست« دانسته شده است )مصباح 

یزدی، ۱37۱، ج ۱: ۱7(. این موضوع از جمله مســائلی اســت که با توجه به »ماهیت دین و شــکل 
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احکام و قوانین اسلامی« )امام خمینی، ۱392: 2۸-34؛ مصباح یزدی، ۱39۱، ج ۱: 42( و »حفظ 

نظــم اجتماعی« )امام خمینی، ۱392: 39(، در متون دینی نیز مورد توجه فراوان قرار گرفته و به عنوان 

یک امر مورد اتفاق و فرض پذیرفته شده )صرف نظر از گرایش معدودی و از جمله تعدادی از معتزلیان 

و فرق خارجی(، در کانون توجهات اندیشمندان فلسفۀ سیاسی و متفکران مسلمان قرارگرفته )مصباح 

یــزدی، ۱3۸2، ج 2: 22-24؛ مصباح یزدی، ۱39۱، ج ۱: 2۱-22؛ قادری، ۱379: 3( و چنان که 

گفته شــد مبنای توجه به ســایر مباحث سیاســی و از جمله تمرکز روی »فرد حاکم« واقع شده است 

)قادری، ۱379: 3(. آیت الله اراکی ضمن مباحثی از کتاب مکاســب محرمه به ضرورت حکومت 

اشــاره داشته و ضمن »بدیهی شمردن لزوم حکومت«، نوشــته اند که »برای حفظ بیضه اسلام و دفع 

مفاســد از جامعه مســلمانان و حفظ جان و مال و ناموس آنان، نیاز به یک صاحب شوکت و رهبری 

اســت که در رأس جامعه آن ها بوده و در ]جمع و جامعه[ آنان نفوذ داشــته باشــد، به نحوی که مردم 

کید می کند که »این لزوم  آن ناحیه زیر ســایه ریاســت و حمایت او زندگی کنند« و در ادامه ایشان تأ

در زمان غیبت نیز بدون شــک و شبهه پابرجاســت، بلکه حتی در زمان حضور ]امام)ع([ نیز ضروری 

است« )اراکی، ۱4۱3: 93(. ایشان در مورد ضرورت حکومت چنین استدلال می کنند که »اگر مدیر 

و ســلطان برای جامعه نباشــد، نظام زندگی مردم از زیادی هرج و مرج مختل خواهد شد« )اراکی، 

۱4۱3: 94(. ایشــان ]چنانکــه ضمن مباحث آتی خواهیم دید[ معتقدنــد که ضرورت حکومت در 

همه اعصار و حتی در زمان غیبت امام)عج( به قوت خود باقی اســت؛ چرا که امام)عج( در این دوران از 

امر حکومت رفع ید کرده و با رفع ید امام)عج( از حکومت، دو حالت بیشــتر باقی نمی ماند: تکلیف به 

تشــکیل حکومت بر عهده هیچ شخص دیگری نیســت که این به هرج و مرج و بروز فساد در جامعه 

مســلمانان می انجامد؛ و یا اینکه تکلیف را همچنان باقی بدانیم و ســپس نتیجه می گیرند که »چون 

 به دومی می رســیم« )اراکی، ۱4۱3: 95(. بررســی ها نشان گر آن است که 
ً
اولی محال اســت، قطعا

چنیــن دیدگاهی درخصوص ضرورت حکومت در زمان غیبــت در آرای عموم فقهایی که حتی قائل 

به محدوده فراخی برای ولایت فقیه نیســتند، قابل مشاهده باشــد؛ از باب نمونه در مقاله ای دیگر به 

مضامینی مشابه در این باب از آیت الله بهجت اشاره شده است )تقوائی، ۱40۱: 99-۱00(؛ بنابراین 

ایشان همچون عموم فقهای شیعه قائل به تعطیلی جریان سیاسی در زمان غیبت امام عصر)عج( نیست 
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و چنان که خواهیم دید، علاوه بر لزوم حکومت، خود نیز هم دارای مواضع سیاســی آشکاری است و 

هم به برخی فعالیت های سیاسی دیگر فقها در زمینۀ تشکیل حکومت، با نظر مساعد می نگرد.

 2-1-5. معانی ولایت
 آیت الله اراکی مبحث »مسأله فی ولایه الفقیه« را با ذکر دو معنی برای »ولایت« آغاز می کند )اراکی، 

۱4۱5، ج 2: ۱3( و سپس تحت عنوان »مسأله« اغلب مطالب آن را تکرار می کند )اراکی، ۱4۱5، ج 

2: ۱9(. این دو معنا به شرح زیر هستند:

 اول. ســلطۀ مطلق بر جان و مال مردم و به اجرا درآمدن اوامر و نواهی و اســتقلال در تصرف در 

جان و مال دیگران هر طورکه می خواهد و به نظرش می رسد )اراکی، ۱4۱5، ج 2: ۱3(. از نظر ایشان 

در این حالت، ولی استقلال در تصرف داشته و »همین که نظر وی بر تصرف باشد، همین عامل جواز 

]در تصرف توســط وی[ است و برای تصرف نیازی به دلیل دیگری از خارج نیست« )اراکی، ۱4۱5، 

ج 2: ۱9(. در ایــن معنا »ولایــت به خودی خود دلالت بر جواز تصرف ولی در مال و جان و ناموس 

دیگران دارد« و به عبارت دیگر »او می تواند با مال دیگران مثل آنکه مال خودش است، معامله بکند، 

 مال او محسوب می شود و می تواند با جان دیگران مثل ]معامله مولی با[ عبد، 
ً
بلکه مال دیگران حقیقتا

بلکه فراتر از آن، رفتار بکند؛ پس اگر نظرش بر اتلاف جان بود )نظیر امر امام رضا به یکی از شیعیانش 

برای ورود در آتش، در پاسخ کسی که از امام علت عدم قیام برای اخذ حقشان را پرسید(، جایز است؛ 

همچنان که در مورد نوامیس مردم نیز همین گونه اســت، مثل حالتی کــه نظر امام)ع( بر جدایی زن و 

شوهری از هم باشد« )اراکی، ۱4۱5، ج 2: ۱9(. در این حالت نتیجه مشروعیت نفس ولایت، بدون 

نیاز به هر دلیل خارجی، این است که »ولی زمام اختیار اموال، جان ها و نوامیس و به طور خلاصه هر 

تصرفی در امور دیگران را داراست« )اراکی، ۱4۱5، ج 2: ۱9(؛

 دوم. در معنای دوم با عدم اســتقلال دیگران در تصرف روبرو هســتیم؛ چرا که »تصرف در این 

حالت منوط به ]اخذ[ اجازه از ولی اســت، یعنی نظر ولی برای جواز تصرف دیگران شــرط اســت« 

)اراکی، ۱4۱5، ج 2: ۱9(. حاصل آن که در اموری که »واجب کفائی« هســتند )نظیر تجهیز کفن و 

دفن میت و حفظ اموال صغار(، اگر ولی موجود نباشــد، برعهدۀ ســایر مردم است که خود به انجام 
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این امور قیام کنند. در این حالت ]عکس حالت قبلی[، برای مشــروعیت نیاز به دلیل خارجی است 

)اراکی، ۱4۱5، ج 2: ۱9(. در اینجا با اموری روبرو هســتیم که مطلوب شارع بوده و تحقق خارجی 

آن ها مطلوب می باشــد، بدون آن که تصدی آن به فرد خاصی واگذار شده باشد )مثل حفظ مال یتیم، 

تجهیز و کفن و دفن میتی که ولی ندارد(. در تصدی این امور )دومی( شــرط اســت که از شــخص 

خاصی نظیر مجتهد اذن گرفته شود )اراکی، ۱4۱5، ج 2: ۱3(.

پس فرق میان این دو معنی در این اســت که در این دومی چون اذن شــخصی در تصرف دیگران 

معتبر اســت، منظور اموری از امور عامه کفایی است؛ درحالی که در اولی چنین شرطی وجود ندارد 

و اولی مختار اســت تا همان طور که هر مالکی در مال خود تصرف می کند، هرگونه که می خواهد در 

 بین این دو مورد، رابطۀ »عموم وخصوص من وجه« وجود 
ً
اموال و نوامیس مردم تصــرف کند. ضمنا

دارد. مادۀ افتراق اولی ]که در دومی داخل نمی شــود[ مثل حالتی است که امام)ع( می تواند کسی را از 

معامله خانه اش منع کند، با این حال ]اگر چنین حالتی رخ نداد[ او برای فروش خانه اش نیازی به اخذ 

اذن از امام)ع( ندارد و مادۀ افتراق دومی ]که در اولی داخل نمی شــود[ در این است که ولی میت أولی 

در تجهیز و کفن و دفن اوســت و اگر دیگری بخواهد بــه تجهیز میت بپردازد، باید از او اجازه بگیرد، 

هرچند که این ولی میت حق تصرف در اموال و نوامیس را ندارد )اراکی، ۱4۱5، ج 2: ۱4-۱3(.

 3-1-5. ولایت نبی)ص( و امام)ع(
 از نظر آیت الله اراکی بحث ما در اثبات این دو معنی از ولایت در حق امام و در حق فقیه بر مبنای ادله 

است و لذا باید دید که مقتضای ادله در اینجا چیست؟ به عقیدۀ ایشان ولایت در معنای اولش در حق 

نبی)ص( و ائمه)ع( با »ادله عقلی و نقلی« )مستقیم و غیرمستقیم( و »ادله چهارگانه« ثابت شده است:

 ادلۀ نقلی در رابطه با تصرفاتی که مربوط به امر ریاســت و حفظ نظام معیشــت مردم و گرداندن 

امور شــهرها است، در کتاب و سنّت قابل مشاهده است و در این خصوص می توان به مواردی از این 

ادله که دلالت بر اولوالأمر بودن آن ها دارند، اشــاره کرد، نظیر »از خدا و رســول و اولو الأمر اطاعت 

کنید« )نســاء: 59( ... ولی این موارد بیشتر شــامل اموری می شود که سیاست متوقف بر آن هاست، 

پس اگر بخواهند بدون اقتضای سیاست و از روی مصلحت شخصی، مال کسی را بگیرند یا زن کسی 
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را طلاق بدهند، این گروه از ادلۀ نقلی بر این گروه از تصرفات دلالت ندارند.

آیت الله اراکی ســپس با اســتدراک از این نظر در ادامه می افزاید که، البته برخی آیات و روایات 

مربوط به ولایت، نظیــر آیاتی که دلالت بر »ولایت و اولویت نبی بر مؤمنان« دارند )احزاب: 6(، بر 

این نوع از تصرفات دلالت دارند. معنای این ادله این اســت که هــر تصرفی که از جانب مؤمنین بر 

اموال و جان هایشــان اســت، برای پیامبر )ص( و ائمه)ع( نیز بوده و حتی به طریق اولی در حقشان ثابت 

می شــود. از نظر آیت الله اراکی حتی معنای اولویت فراتر از این اســت و بدین معناست که »بعضی 

تصرفاتی که برای غیر جایز نیست )مثل اتلاف نفس(، برای آن ها جایز است و در نتیجه هرچه که برای 

مؤمنان هســت برای آن ها نیز هســت، بدون آن که عکس این باشد« )اراکی، ۱4۱5، ج 2: ۱5-۱4(. 

پس در اینجا ســه سلســله مراتب در طول هم در مالکیت اموال داریم: اول خداوند، بعد نبی و وصی 

و سپس طبقات مردم.

 ادلۀ عقلی نیز به طور مســتقل ]و مستقیم بر مطابقت معنای اول ولایت در مورد نبی)ص( و امام)ع([ 

دلالت دارند؛ زیرا »وجوب شــکر منعم« دلالت بر پذیرش ولایت آنان دارد که اولیای الهی و واسطۀ 

نعمت هایش هستند؛ البته ایشان متذکر می شود که آن ها را نباید معطی حیات، علم و مال، سلامتی، 

 واسطۀ فیض و علل غائی این امور 
ً
زن، فرزند، آبرو و نعمت های دنیوی و اخروی دانست، ولی مسلما

هستند. در مورد دلالت عقل غیرمستقل ]به طور غیرمستقیم[ نیز ]بر اثبات ولایت در مفهوم اول برای 

نبی)ص( و ائمه)ع([ می توان گفت که عقل به طور اجمال با مقایسۀ وجوب اطاعت از پدر و مادر، حکم 

به وجوب اطاعت از آنان می کند، اگر در نظر داشــته باشــیم که حق ائمه)ص( به مراتب بزرگ تر از حق 

آن هاســت )اراکی، ۱4۱5، ج 2: ۱5-۱7 و تکرار مطالــب در 22-23(. وی در ادامه و تکرار بحث 

وجود »اجماع« بر این را نیز امری »آشکار« می شمرد )اراکی، ۱4۱5، ج 2: 23(.

 در مورد معنای دوم ولایت نیز، نظر ایشان بر این است که در فهم رضایت ائمه)ع( در تولی دیگران 

بر انجام امور مهمی که عرف همه اقوام و تمامی ملت ها استقلال در آن ها را بدون اجازۀ رئیس و حاکم 

جایز نمی داند و باید در آن ها به ســلطان رجوع کرد، اشکالی نیســت )اراکی، ۱4۱5، ج 2: ۱7(. از 

نظر ایشان به واسطۀ وجود دلایلی بر ریاست و اولوالأمر بودن ائمه)ع(، »اشکالی در اعتبار اذن آنان در 

مورد کل اموری که مربوط به شأن ریاست می باشد، نیست«؛ اگرچه »شک در مورد بعضی تصرفات 
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عامه ای که چنین نیســتند، بجاست« )اراکی، ۱4۱5، ج 2: 23(. آن طور که از عبارت اخیر برمی آید، 

ایشان تصرفات عمومی که مربوط به شأن ریاست نیستند را استثناء می کند.

 4-1-5. ولایت سلطان ]حاکم[ در زمان غیبت
 آیت الله اراکی تشــکیل حکومت در زمــان غیبت امام)ع( را امری که در انحصار گروه خاصی باشــد، 

نمی شــمرند. ایشان با بیان اینکه »ممکن اســت عده ای بگویند جلوس بر تخت سلطنت و فرمانروایی 

]و تشــکیل حکومت[ و زدن سکه به نام حاکم از خصوصیات ]انحصاری[ پادشاهان برحقی است که 

خداوند این امر را به امام عصر)عج( اختصاص داده و نه دیگری؛ پس چنین شخصی در حکم خلفای جور 

و ســتم می باشد که در زمان حضور امام)ع(، خلافت را غصب کرده اند، در حالی که اهلیت بر انجام آن 

نداشــتند« )اراکی، ۱4۱3: 94(؛ این استدلال را مردود دانسته و با ارجاع به مطالب مطرح شده در باب 

ضــرورت حکومت، می افزایند که »هدف ]از حکومت[ رتق و فتق و انجام امور اجتماعی مردم و حفظ 

حوزه اسلام و دفع شر از جامعه مسلمانان است و این امر نیز مطلق بوده و اختصاص به شخص واحدی 

ندارد تا تنها او به انجام این تکلیف قیام نماید« )اراکی، ۱4۱3: 95-94(.

 ایشــان در ادامه غصبی بودن حکومت خلفا در عصر ائمه)ع( را بدین علت می شــمرد که »در آن 

زمــان حکومت ]تنها[ حق ائمه)ع( بود، ولی این خلفا حق ائمه)ع( را به خود اختصاص دادند« )اراکی، 

۱4۱3: 95(. در زمان غیبت امام عصر)عج( نیز، امام از این امور رفع ید کرده و مانع از ســلطان شــیعه 

برای تصدی این امر نشــده است؛ بنابراین اگر امام)عج( آمدند ]و دوران غیبت به سر رسید[، حکومت 

 اشــاره کردیم )در بحث ضرورت حکومت(، از نظر ایشــان با 
ً
را به امام)ع( برمی گردانند. چنانکه قبلا

رفع ید امام)ع( هم این تکلیف به جهت جلوگیری از هرج و مرج، همچنان به قوت خود باقی بوده و از 

دیگران ســاقط نمی شود. با بقای تکلیف دو حالت قابل تصور است: »اول اینکه بگوییم تکلیف باقی 

 
ً
است ولی شارع از مقدمۀ منحصره آن منع کرده و دوم آن که ]بگوییم[ آن را واجب کرده؛ که چون قطعا

به اولی نمی توان رسید، پس دومی معین و مطلوب می شود«. ایشان با این بیان نتیجه می گیرند که قیام 

هر فرد شیعه »به این تکلیف ظلم نبوده و او ظالم شمرده نمی شود و باید به روشی که مخالف با شرع 

نباشد، این تکلیف را انجام دهد« )اراکی، ۱4۱3: 95(.



44

| 14
02 

ان 
بست

 | تا
36

ره 
شما

م | 
سلا

در ا
ی 

یاس
ه س

دیش
ه ان

ــام
صلن

| ف

 نظر آیت الله اراکی در باب حکم همکاری با حکومت، مسئله را روشن تر می سازد. ایشان بحث 

»همــکاری با ظالمــان« را از روایات آغاز و در ابتدا به نصوص دال بــر منع همکاری )26 روایت(، 

نصــوص دال بر جواز همکاری )۱5 روایت(، نصوص دال بر کراهت همکاری )2 روایت( و نصوص 

دال بر استحباب همکاری )5 روایت( اشــاره می کند. از نظر ایشان، انجام دادن هر عملی، چه کلی 

و چه جزئی )حتی به اندازه ریختن لیقه در دوات و حتی اگر برای یک مرتبه باشــد(، برای سلطان ظالم 

حرام است؛ چه برسد به اینکه شخصی بخواهد از سلک یاران و اعوان آن ها و یا به استخدام آنان درآید 

و یا برای آنان خیاطی بکند )اراکی، ۱4۱3: 63-96(. در اینجا باید دید که سلطان ظالم از دید ایشان 

کدام حاکم بوده و چه حاکمی ظالم محسوب نمی شود:

 الف. از نظر ایشــان »مراد از سلطان ظالم یعنی کســی که همواره در تمام اعمال خارجیه ای که 

از او ســرمی زند، موجب ضرر و ســتم به دیگران شود و هیچ گاه عملی از او که خیری از آن به دیگران 

 به حساب نیاید« )اراکی، ۱4۱3: 79(. 
ً
برســد، سر نزند؛ یا اینکه احسان او آن قدر کم باشد که اصلا

در نتیجه مطابق روایات، »ظالم آن کســی اســت که وصف ظلم به طور کلی بر او قابل اطلاق باشد، 

یعنی کســی که همه اعمالش در مورد دیگران از روی ستم باشــد و هیچ گاه احسانی از او سر نزند« 

)اراکی، ۱4۱3: 93(.

 ب. از نظر ایشــان، بر مبنای روایات نمی توان کســی را که گاهی احســان و گاهی ظلم می کند، 

به طور مطلق ظالم دانســت، »بلکه می توان گفت او نســبت به فلانی ظالم و نسبت به فلانی محسن 

است« )اراکی، ۱4۱3: 93(. شــخصی که در زمان غیبت اقدام به تشکیل حکومت کرد نیز می تواند 

مطابق با شــرع از مردم مالیات بگیرد، چرا که این مقتضای کارش است و حتی اگر در گرفتن مالیات 

زیاده روی کند، چون از جهات دیگری به مردم احســان می کند، ظالم محســوب نمی شــود. در این 

حالت چون از جهتی ظالم و از جهتی محســن و امرش نافع اســت، تنها در مواردی که ظالم است، 

نباید به او کمک کرد. از نظر ایشــان همکاری با چنین سلطانی در امور مباح، چه فرد به استخدامش 

درآمده باشد یا نه، مانعی ندارد؛ چرا که این سلطان، همان سلطان مد نظر روایات نیست که همکاری 

با او حرام شــمرده شده اســت و لذا همکاری با وی فقط در مواردی که ظلم می کند، حرام می باشد 

)اراکی، ۱4۱3: 96-95(. 
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 می توان پادشاهان شیعه را از عنوان 
ً
به طور خلاصه می توان گفت که ایشان معتقد است که احتمالا

 شامل 
ً
ظالم خارج ســاخت )اراکی، ۱4۱3: 93( و در این اعتقاد ایشــان اطلاق وجود داشته و ظاهرا

همه پادشاهان شیعه می گردد.  

دیدگاه ایشــان در مورد همکاری با سلطان غیرشــیعه از چنین تفصیلی برخوردار نیست: از نظر 

ایشــان »چون آنان أمارت و خلافت را از راه غصب به دست گرفته اند و خود را مستحق آن می دانند، 

نه دیگری ]یعنی امام[ را، این برخلاف حالت قبلی می باشــد« )اراکی، ۱4۱3: 96( ]که امرای شیعه 

امام)ع( را مســتحق خلافــت می دانند و در صورت ظهور امام خلافت را به ایشــان برمی گردانند[. از 

نظر ایشــان از ناحیه حاکم غیرشیعه چیزی غیر از شــر و ظلم و فساد به دیگران نمی رسد و آنان مانع 

از »رســیدن فیوضات و خیرات امام)ع( به مردم« هســتند )اراکی، ۱4۱3: 96(؛ بنابراین چنین به نظر 

می رســد که از نظر ایشان هر حکومت غیرشیعی نامشــروع بوده و همکاری با چنین حکومتی حرام 

است.

 در انتهای این مبحث باید توجه داشــته باشیم که میان ولایت فقیه و ولایت شخص عادل منافاتی 

وجــود ندارد و حتی امام خمینــی، به عنوان یکــی از مهم ترین طرفداران ولایت فقیه با دامنه وســیع 

)ولایــت مطلقه فقیه(، در مباحث کتاب البیع خود، با بیــان رابطه میان ادله اثبات کننده ولایت فقیه و 

ادله اثبات کننده ولایت شــخص عادل و یا حداقل »جواز تصرف او بدون حق ولایت«، به رد هرگونه 

تعارض میان آن ها می پردازد )امام خمینــی، ۱42۱، ج 2: 6۸5-6۸7(؛ درنتیجه نمی توان گفت که 

 نافی حکومت در زمان غیبت و یا به 
ً
دیدگاه آیت الله اراکی در عدم انحصار حکومت برای فقها، الزاما

معنای نفی ولایت فقهاست.

حکم همکاریحکم مشروعیتنوع حاکم و شکل حکومت در زمان غیبت

سلطان
شیعهمسلمان

++عادل

+ در موارد عدل و - در +گاهی عادل
موارد ظلم

-     -غیرشیعه

--غیرمسلمان
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 5-1-5. ولایت فقیه در زمان غیبت
 کلیت موضوع ولایت فقیه مورد اتفاق عموم فقهاســت )جوادی آملی، ۱37۸: 406؛ برجی، ۱3۸5؛ 

حیدری، ۱3۸۸(؛ هرچند در دامنه شــمول آن اختلاف شده است. آیت الله اراکی نیز در کتاب البیع 

پــس از ذکر دو معنا برای ولایت، وارد »بحث ولایت فقیه«  شــده و با مهم دانســتن این بحث چنین 

می نویسد:

ولایت فقیــه به معنایــی که برای نبی )ص( و ائمه)ع( وجود دارد، به طور قطع برای فقیه نیســت، پس 

اطاعت فقها واجب نبوده و تصرفاتشــان در همه امور جزئی و کلی نافذ نیســت و این از بدیهیات و 

امور واضح و آشکار اســت؛ همچنان که منصب إفتاء و قضا به طور حتم برای آنها مسجل شده است 

)اراکی، ۱4۱5، ج 2: ۱7(.

بنابراین:

آن چیزی که شأن فقیه جامع الشرایط است، اجرای حدود و دادن فتوا و حکم نمودن )قضاوت( و 

ولایت بر غائبان و قاصران است و میان این موارد و حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز فساق و کافران 

و اداره کردن معاش مسلمین و حفظ نظام اسلامی از تسلط دیگران تفاوت وجود دارد )اراکی، ۱4۱3: 

 .)94

ایشان به رد نظر کسانی می پردازد که معتقدند:

امر ]حکومت[ در زمان غیبت به نحو انتصاب، منحصر در حاکم شــرع ]فقیه جامع الشــرایط[ 

اســت، چراکه آنان نائبان امام)ع( هســتند، پس قدر متیقن این ضرورت حاکمان شرع می باشند نه غیر 

آن ها«. ... »ادله وارده در این رابطه، قیدی که بتواند آن ها را مقید بکند – حتی اگر نتوانیم به تعمیم آن ها 

یقین داشته باشیم – ندارد )اراکی، ۱4۱3: 94(.

در نهایت، ایشــان با استدلال به عام بودن و شــمول ادله وارده در مورد تشکیل حکومت، نتیجه 

می گیرند که:

پس اگر فرض بکنیم که حاکم شرع نمی تواند از عهده انجام این امر برآید، ولی کسی غیر از ایشان 

توانایی و قدرت انجام این کار را از جمیع جهات داشته باشد، مانعی برای تعین این تکلیف بر آن غیر 

]و تشکیل حکومت توسط آن غیر[ نیست )اراکی، ۱4۱3: 94(.
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 آیت الله اراکی بحث اصلی را در خصوص امور مربوط به رهبری ]جامعه[ و انجام امور کشوری، 

نظیر گرفتن مالیات و سلاح و خواروبار برای نبرد با دشمنان حتی از راه قهر و اجبار، یا کشتن و یا زدن 

کسی، یا اجرای مجازات های دیگر، یا قطع رابطه زوجیت و نظایر این ها، زمانی که به سیاست مرتبط 

می شوند، می داند. از نظر ایشان »هدف نیز اثبات خصوصیتی برای فقیه است که او را از غیرش متمایز 

کرده و بر آن ها برتری بخشــد«؛ چرا که »حفظ بیضه اسلام و جان ها و امربه معروف و ... از هر کسی 

که به قدر تمکنش انجام بدهد، مطلوب می باشــد« )اراکی، ۱4۱3، ج 2: ۱7(. مثال های ایشان نیز در 

 اگر فقیه در زمان تحریم تنباکو، آن را بر خانواده خود حرام کند و 
ً
این رابطه جالب توجه اســت: مثلا

شــخصی از خانواده او آن را در خانه و به طور مخفیانه و به گونه ای که دیگران نفهمند، مصرف بکند، 

حکم تحریم موجب حرمت برای وی نیســت؛ چرا که »این کار او موجب تقویت کفر نمی شــود«. 

حال »درصورتی که این فقیه از جانب خداوند بر کرســی رهبری جامعه و ریاست مردم نشسته باشد، 

نظرش شرعی ]و لازم الإتباع[ است؛ و اگر بر شخص خاصی ]نظیر اهل خانه یا زنش[ حرام کرد، برای 

آن شــخص بخصوص حتی اگر فسادی بر آن تحریم مترتب نباشد ]نیز[، حرام می شود«. ایشان همه 

بحث را موکول و مشــروط به اثبات این منصب برای فقیه توسط ادله می کنند و معتقدند که درصورت 

اثبات این شــأن توسط ادله، هیچ اشکالی در مورد معنای دوم یعنی شرطیت رجوع به فقیه برای انجام 

امور مهم ]مربوط به ریاســت جامعه[ نیســت؛ ولی در غیر این صورت، دیگر ریاست جامعه به فقها 

نمی رسد تا در این امور به آنان رجوع شود. علیرغم این عدم صراحت ایشان معتقدند که رجوع به آنان 

نمی تواند به واسطه این باشد که منصبی برای آن ها ثابت شده است و در نهایت نتیجه می گیرند که البته 

رجوع به آن ها از آن جهت که آنان قدر متیقن هستند، انجام می شود )اراکی، ۱4۱5، ج 2: ۱۸-۱7(.

کید می کند که ولایت   تأ
ً
 ایشــان همچنین در انتهای بحث »ولایت فقیــه« در کتاب البیع مجددا

معــادل معنایی که برای ائمه)ع( وجود دارد، )بدان حد که آن ها نســبت به مؤمنان در نفسشــان أولی 

هســتند(، بدون شک برای فقیه جامع الشــرایط وجود ندارد؛ با این حال در آخر با طرح این سؤال که 

»آیا دلیلی نداریم که ]حداقل[ بخشــی از ولایت امام)ع( نیز در حق آن ها ثابت باشد؟« پاسخی به این 

پرسش می دهند که نشانگر عدم صراحت در موضع ایشان است:

در این که فقیه جامع الشــرایط تصرف در امور عمومی ای دارد که در شــأن رئیس ]جامعه[ است، 
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یعنــی آیا این فقیــه در زمان غیبت، نائب از جانب رئیس اصلی قرار داده شــده اســت یا نه؟ در این 

خصوص به روایاتی تمسک شده است )اراکی، ۱4۱5، ج 2: 24(.

بدین ترتیب بدون ادامه بحث و ذکر روایات وارده و یا نقد آن ها، بحث را ناتمام رها می کند.

 2-5. اهم مواضع سیاسی
 همان طور که در تعریف »اندیشۀ سیاسی« گفته شد، »مواضع سیاسی« افراد نیز در ذیل آن قرارگرفته و 

در یک نگاه همه جانبه به آن نیز می توان پرداخت. در مورد آیت االله اراکی با عنایت به ثبت دیدگاه ها و 

مصاحبه های فراوان ایشان، با بررسی دقیق سخنان خود ایشان و آشنایان، موارد مهم زیر قابل احصاء 

است:

کید مدام بر علت عدم مداخله مســتقیم آیت الله حائری در سیاست به واسطه »حفظ حوزه و  - تأ

روحانیت« از جمله در ماجرای شــیخ محمدتقی بافقی در دوران رضاخان در مصاحبه های 

متعدد )اراکی در: استادی، ۱402: 2۸۱-2۸2 و 293(؛

- دیدگاه منفی شــدید نســبت به حکومت رضاخان و پهلوی دوم )اراکی در: استادی، ۱402: 

344-347( و ذکر دوران پهلوی به عنوان »عصر سیاهی« به واسطه مقابله پهلوی با سنّت های 

دینی و شعائر اسلامی )irdc.ir (؛

- حمایت ایشــان در معیت آیت الله سید محمدتقی خوانساری از قیام شهید نواب صفوی علیه 

پهلوی دوم )کریمی جهرمی در: استادی، ۱402: 57۱(؛

- صــدور بیانیه مورخ ۱34۱/9/3 در مخالفت صریح با »لایحــه انجمن های ایالتی و ولایتی« 

)irdc.ir (؛

- ملقب ســاختن امام خمینی به عنوان »مجدد دین و مذهــب« در قرن پانزدهم و عصر حاضر 

)مصلحــی اراکی در: اســتادی، ۱402: 593؛ irdc.ir( و حمایت از قیام ایشــان به عنوان 

نابودکننده »طاغوت 2500 ساله« در ایران )irdc.ir (؛

- نامیدن دوران پس از انقلاب تحت عنوان »حکومت اسلامی« )مصلحی اراکی در: اســتادی، 

۱402: ۱94(؛
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- تأییــد نظر امام خمینــی در مورد انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلــی در مصاحبه با مجله پیام 

انقلاب )اراکی در: استادی، ۱402: 273(؛

- تبریــک به آیت الله خامنه ای به مناســبت انتصاب به رهبری نظــام جمهوری اسلامی در نامه 

مــورخ ۱36۸/3/20 )6 ذیقعده ۱409 قمری( و حدود شــش روز پس از رحلت امام که در 

همین نامه »حفظ نظام جمهوری اسلامی« را از »آهم واجبات شــرعی« دانستند )اراکی در: 

استادی، ۱402: ۱95-۱96(؛

- تنفیذ کلیه اجازات کتبی امام خمینی در امور حســبیه و اخذ وجوهات شــرعی، پس از فوت 

ایشــان، در پاســخ نامۀ ۱36۸/3/20 برخی از نمایندگان امام )اراکی در: استادی، ۱402: 

۱96-۱97(؛

- پیام ها و بیانیه های فراوان در وجوب شرکت ملت ایران در انتخابات متعدد پس از انقلاب مثل 

پیام ۱369/7/۱5 در خصوص انتخابات مجلس خبرگان، پیام ۱37۱/۱/۱9 در مورد انتخابات 

مجلــس و پیام ۱۸ ذی الحجه ۱4۱3 در مورد انتخابات ریاســت جمهــوری و لزوم انتخاب 

شخص شایسته برای این سمت )اراکی در: استادی، ۱402: ۱9۸-20۱(؛

کید بر نقش حوزه در تأمین »نیازهای نظام اسلامی« از نظر »فقهی، فرهنگی و سیاســی« در  - تأ

نامه ۱37۱/۸/5 و در پاســخ نامه آیت الله محمد فاضل درخصوص تعیین شــورای مدیریت 

حوزه علمیه قم )اراکی در: استادی، ۱402: 20۸(؛

 نتیجه گیری
 بررسی مواضع سیاسی و اندیشۀ سیاســی آیت الله العظمی اراکی از اهمیت ویژه ای برخورداراست، 

چرا که:

امکان بازســازی اندیشۀ سیاســی آیت الله اراکی با توجه به دسترسی مستقیم به تفکرات و مواضع   .۱

سیاســی ایشان در مکتوبات و مصاحبه هایی )هرچند پراکنده( که از ایشان به جای مانده، تا حدود 

زیادی ممکن است؛

2.  با توجه به ســابقه بسیار طولانی شــاگردی و جایگاه ویژه آیت الله اراکی در مصاحبت با آیت الله 
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مؤسس شــیخ عبدالکریم حائری، چنین می توان گفت که تفکرات ایشان نشان گر و تجلی دیدگاه 

اســتاد و گروهی از فقهای شیعه است که از مجموعه شاگردان استاد، طی یک قرن تمام در تاریخ 

تشیع، به مرجعیت رسیده اند؛

هرچند برخی از این شاگردان همچون امام خمینی دیدگاه موسع و برخی دیگر نظیر آیت الله اراکی   .3

دیدگاه مضیقی نسبت به گستره ی ولایت فقیه داشــته اند، بااین حال قدر مشترک همۀ این دیدگاه ها 

کید بر »ضرورت حکومت« و در نتیجه عدم بی توجهی به اشکال آن و هم چنین »استمرار احکام  تأ

شریعت در عصر غیبت« و در نتیجه پرداختن به نحوه ی تعامل با حکومت هاست؛

نگاه عموم این فقها به سیاست نگاه منفی و سلبی و علیرغم عدم صراحت برخی از آنان، بی تفاوتی   .4

یا عدم دخالت مطلق در حوزه ی سیاســت نیســت و حتی خود ایشــان دلیل اصلی عدم دخالت 

مستقیم آیت الله حائری در سیاست را »حفظ حوزه«، در مقابل حکومتی که هدفش از بین بردن آن 

بود، ذکر می کند.

 در خصوص اندیشــۀ سیاســی آیت الله اراکی نیز علاوه بر موارد بالا، توجه به موارد زیر نیز حائز 

اهمیت است:

نگاه ایشــان به سیاست نگاه سلبی نیست و در اندیشۀ سیاســی ایشان ضرورت حکومت در همۀ   .۱

اعصار و امصار، موضوعی بدیهی، اســتمرار شــریعت و عدم تعطیلی حکومت در عصر غیبت، 

امری لازم و ســلطنت حاکم غیرشیعه در هر شکل آن ظالمانه و غیرمشروع تلقی شده و همکاری 

با چنین حکومتی نیز حرام است؛

در نگاه ایشــان حکومت امری عرفی محسوب می شود و لذا هر فرد شیعه با رعایت عدالت، حق   .2

دارد و می توانــد که به آن قیام کند و چنین حاکمی ظالم محســوب نشــده و از مشــروعیت لازم 

برخوردار است؛ البته همکاری با وی منوط به عملکرد اوست: در موارد رعایت عدالت جایز بوده 

و در موارد ظلم مجاز نیست؛

ایشــان ولایت فقیه را ازیک طرف منحصر در ولایت بر غائبان و قاصران ندانســته و از طرف دیگر   .3

محــدودۀ فراخی )همچون داشــتن اختیاراتی همانند پیامبر اکرم و ائمه اطهــار( نیز برای آن قائل 

نیست و در نتیجه نگاهی مابین ولایت مطلق و ولایت محدود به آن دارند؛
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در اندیشــۀ سیاسی ایشان هر مسلمان شــیعه عادلی که می تواند قیام به تشــکیل حکومت کند،   .4

حکومتش مشروع و اطاعت از وی در موارد عدم ظلم، بلا اشکال است؛ بنابراین از اندیشه ایشان 

چنین برنمی آید که فقهای عادل و جامع شــرایط فتوا حق تشکیل حکومت را ندارند، نهایت آن که 

اختیارات ایشان در این زمینه را فراتر از سائر شیعیان عادل نمی داند.
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